
این روزها همه به برجام فحش می دهند. وزیر خارجه روسیه خاطراتی 
از مذاکــرات آن موقع بر زبان می آورد و وقتی آقای ظریف در مقام پاســخ 
برمی آید، گویی اسب لاوروف را «یابو» خطاب کرده اند، صدای داد بعضی ها 
درمی آید. ولی ظریف اینها را در همان اواخر دولت روحانی و ضمن آن فایل 
صوتی ۹۰ دقیقه ای (که اول قرار بود بعد از ویرایش منتشر شود ولی یکباره 

بدون کم و کاست منتشر شد) بر زبان آورده بود.
در دوران ریاســت جمهوری ابراهیم رئیســی هم مد شده بود که همه 
به برجام بتازند. اگر می توانســتیم نفت بفروشیم، باید حتما در خبرها ذکر 
می شــد که «بدون برجام» موفق به این کار شده ایم. اگر برق قطع نمی شد، 
به خاطر این بود که موضوع به برجام گره زده نشــده بود. اگر دلار به کشور 

می آمد، حکایت از بی تأثیربودن برجام داشت.
فارغ از اینکه برجام چه ابعاد و چه دســتاوردها یا آفاتی داشت، به نظر 
می رســد همچنان نزاع اصلی بر سر غرب و شــرق است. این دوگانه واجد 
دلالت هــای صریح و ضمنی  خاص خود اســت. پیش از هــر چیز مفهوم 
«غرب» متناظر با اســتکبار، نظام سلطه و امپریالیســم و انگاره هایی از این 

دست است.
اساسا شکل گیری موضوع هسته ای جمهوری اسلامی ایران پیش و بیش 
از آنکه ناشی از نگرانی های امنیتی کنشگران منطقه ای و جهانی از دستیابی 
ایران به ســلاح هسته ای باشد، نقطه اوج تلاش چند دهه ای ایالات متحده 
و اســرائیل برای برســاختن یک خطر جهانی و تهدید امنیتی بین المللی از 
کشورمان بوده که سامانه جدید زمامداری مبتنی بر فاصله گیری از غرب را 
شکل داده بود. تلاش برای ایجاد اجماع امنیتی جهانی علیه ایران نخست 
با ماجرای سفارت آمریکا، سپس در جنگ تحمیلی عراق، در مرحله بعد با 
اتهام حمایت ایران از تروریســم و نهایتا با برسازی تهدید هسته ای از سوی 

ایران شکل گرفت.
از سوی دیگر دلالت های ضمنی عدیده ای در گفتمان مخالفان و منتقدان 

برجام از این مکان مندی دوگانه شرق و غرب دیده می شود. مثلا بر مقاومت 
در برابر خواسته های غرب، مقاومت در برابر قدرت هایی که خواهان تحمیل 
خواسته های خود هستند (یعنی کشــورهای غربی)، بی اعتمادی به غرب، 
بی ثباتی غرب در برخورد با مسائل، زیاده خواهی های غرب و لزوم مقاومت 

در برابر آن از این جمله هستند.
از همــان ابتدا که مذاکرات منتهــی به برجام آغاز شــد، باورمندان به 
گفتمــان مخالفت بــا برجام، همــواره عناصر اجرائی گفتمــان رقیب را با 
عناوینی همچون ضدمقاومت، جبهه های میانه رو، رویکردهای دنباله روی 
نظام سلطه، مســتحیل در غرب، ضد انقلاب و مشابه آن معرفی می کنند. 

این همان چیزی است که ظریف به آن متهم است.
منتقدان ظریف معتقد هســتند جریان غرب گرا در ایران، اســتاد مسلم 
«تحریف تاریخ» و «خاطره ســازی» برای فرار از پاســخ گویی است. معلوم 
نیست منظور اینها کدام «تحریف» است ولی عکس ها که دروغ نمی گویند. 
در آن عکس معروف بعد از به نتیجه رسیدن برجام که هیچ کس پای پرچم 
روسیه نایستاده است، می توان تشخیص داد موضع روسیه چه بوده است. 

این را ظریف در همان فایل صوتی هم گفته بود.
در بخش سیاست خارجی به نظر می رسد کلیت نگاه کشور حاکی از نفی 
و توأم با تردید و تشکیک نسبت به غرب و کشورهای غربی و متقابلا نگاه ها 

در حوزه سیاســت ورزی معطوف به شرق است. باورمندی بی قیدوشرط به 
شــرق گویا این اصل مهم را به حاشیه رانده که باید تعامل سازنده با جهان 
برقرار کرد و نه اینکه از غرب گریخت و به دامن شرق پناه برد (یا برعکس).
نباید از یاد برد که وزیر خارجه کنونی یکی از مؤسسان برجام بوده که در 
تمام طول فرایندهــای مذاکراتی و اجرائی برجام در کنار وزیر وقت خارجه 

قرار داشته و بیش از هر شخص دیگری به زوایای برجام وقوف دارد.
برای تضعیف شــخصیت های ســابق و لاحق نیازی به زیرســؤال بردن 
برجام نیســت. هیچ قرارداد یا توافق نامه ای وجود نــدارد که همواره و در 
تمامی مقاطع بتواند منافع کشــور را بــدون هرگونه محدودیت تأمین کند. 
قطعا برجام در شــرایطی موفق به تأمین منافع کشــور شده و موردپذیرش 

ارکان مهم نظام کشورمان قرار گرفته بود.
این انکار برجام شــبیه همان مفهومی اســت که ذیــل عنوان «پنجاه و 
هفتی ها» معروف شده است. مگر غیر از این است که اینها پدران و مادران و 
خانواده نسل پیشین ما بوده اند؟ برچسب «پنجاه و هفتی ها» نه یک شخص 
یــا یک ایده فردی یا جمعی؛ بلکه یک گفتمان به معنای جامعه شناســانه 
آن است. گفتمان ها به شــکل بینامتنی به رویه ها و طرز عمل خود متصل 
و مرتبط می شــوند. یعنی گفتمان ها در ایدئولوژی ، فرهنگ و تاریخ متجسد 
می شــوند و درک و فهــم و فراگیری فرهنگ و تاریخ منــوط به ارجاع آنها 
به گفتمان هاســت. برجام هم یک گفتمان اســت. در مقطعی برخاست و 
میلیاردها دلار فایده و سود نصیب کشور کرد و به تدریج با بدعهدی آمریکا 
از یک سو و مشکلات داخلی از سوی دیگر، به حاشیه رفت. ولی برجام هنوز 
در ذهن ایرانیان نفس می کشد، زیرا حتی بعد از خروج آمریکا هم راهبردها 
و تاکتیک های حوزه سیاست و اقتصاد و جامعه حول همین موضوع شکل 
گرفته و افراد و حاملان گفتمان ها تلاش دارند میدان بازی خود را از رهگذر 
رویکردهای ایجابی و ســلبی با آن مطرح کنند. این همه ناسزایی که حسن 

روحانی و جواد ظریف می شنوند هم به همین خاطر است.

مایع قهوه ای 
بر سر تظاهرات کنندگان

تظاهــرات بزرگی کــه در آمریکا علیه 
ترامپ و با عنوان ضد شــاه برگزار شــده، 
در رســانه های جهان بازتاب گســترده ای 
داشــته اســت . برخی ایــن تظاهــرات را 
واکنــش چپ ها به ترامپ دانســته اند. در 
این میان، ویدئویی که ترامپ توسط هوش 
مصنوعی منتشــر کرده، بازتاب گسترده ای 
داشته اســت . ایندیپندنت از مایع قهوه ای 
و برخی رســانه ها از کلمــه مدفوع برای 
توصیف آن چیزی که در این فیلم بر ســر 
تظاهرات کنندگان ریخته می شود، استفاده 
آمریکایی  کرده اند. در حالی کــه میلیون ها 
علیه دولت ترامپ در خیابان ها راهپیمایی 
را  اعتراضــات  متحدانــش  و  می کردنــد 
کوچک و مســخره جلوه می دادند، دونالد 
ترامپ روز خود را با بــازی گلف گذراند و 
سپس در شــبکه اجتماعی سوشال تروث 
ویدئویی منتشر کرد که با هوش مصنوعی 
ســاخته شــده بود. ترامپ در آن سوار بر 
جت «شــاه ترامپ » اســت و خــودش را 
با تاجی بر ســر نشــان می دهد و بر ســر 
جمعیت معترضــان «نه به پادشــاهان» 
مایعــی قهوه ای رنگ می ریــزد. این ویدئو 
کــه در حســاب های شــخصی و دولتی 
رئیس جمهور در شــبکه های اجتماعی به 
اشتراک گذاشته شد، نشــان می دهد  او در 
آســمان بر فراز جمعیتی از معترضان در 
مکانی شــبیه میدان تایمز پــرواز می کند. 
روی  را  قهــوه ای  مایــع  جــت،  ســپس 
معترضان تخلیه می کند، در حالی که آهنگ 
«منطقه خطر » از کِنی لاگینز در پس زمینه 
پخش می شود که می تواند اشاره ای باشد 
به فیلم های تــاپ گان . این ویدئو در حالی 
منتشر شده است که در هفته های گذشته، 
جمهوری خواهان از «گفتمان خشونت آمیز 
سیاســی در جناح چپ» شکایت داشتند. 
مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان  
و دیگــر جمهوری خواهــان کنگــره، این 
اعتراضات را «تجمع های نفرت از آمریکا» 
نامیدند. در همین حال، شــان دافی، وزیر 
حمل ونقل، مدعی شــد  شرکت کنندگان یا 
طرفــدار حماس اند یا معترضانی مزدبگیر 
هســتند که به نمایندگــی از جنبش آنتیفا 
که دولــت آن را گروه تروریســتی داخلی 
دانسته اســت ، عمل می کنند. هم پیمانان 
جمهوری خــواه رئیس جمهور نیز از همین 
عنوان «پادشــاه» برای تمسخر معترضان 
اســتفاده کردند و در شبکه های اجتماعی 
تصاویــر و ویدئوهای هــوش مصنوعی از 
ترامپ را با تاج بر ســر به اشتراک گذاشتند. 
ســی ان ان و ایندیپندنت از کلمه میلیون ها 
نفر برای تعداد شــرکت کنندگان اســتفاده 
کردنــد و برخی رســانه های دیگر از کلمه 
هــزاران . یکی از رســانه ها از حضور هفت 
میلیون نفر در ۵۰ ایالــت آمریکا خبر داده 
است.  در شبکه های اجتماعی نیز برخی به 
دلیل حضور معترضــان پرداختند و درباره 
دلیل آن نوشــتند که این اعتراضات عمدتا 
تابســتانی پرتنش  از  مســالمت آمیز، پس 
برگزار شــد؛ تابســتانی که بــا یورش های 
گسترده  مهاجرتی و استقرار نیروهای فدرال 
در شــهرهای تحت رهبــری دموکرات ها 
همــراه بــود. درحالی که دولــت ترامپ و 
برخی مقام های حزب جمهوری خواه، این 
اعتراضات را واکنش «افراطیون چپ گرای 
خشــونت طلب» توصیف کرده اند، سازمان 
برگزارکننده  «نه به پادشاهان» اعلام کرده  به 
«اقدام بدون خشونت» متعهد است و ده ها 
هــزار نفر را در زمینه  ایمنی و کاهش تنش 
آموزش داده است. برخی از برگزارکنندگان 
گفته اند  این امر به ویژه در شــرایط افزایش 
خشونت سیاسی در سراسر کشور، اهمیت 
ویــژه ای یافته بــود. برخــی از معترضان 
لباس زرد پوشــیده بودند؛ « نمادی از اتحاد 
و اشــاره ای به جنبش های مقاومت بدون 
خشــونت دیگر ». در یکی از بروشــورهای 
وب سایت «نه به پادشــاهان» آمده است: 
«زرد، رنگی روشن و فراموش نشدنی است 
که یادآور می شود میلیون ها نفر از ما در این 
بــاور متحدیم که آمریــکا متعلق به مردم 

است، نه به پادشاهان ».

مرزهای خیال و واقعیت
نمایشــگاه آثار عکاســی ژان رضایی با 
عنوان «مرزهای خیال و واقعیت» از عصر 
روز دوشــنبه ۲۸ مهرمــاه ۱۴۰۴ در گالری 
ممیز خانه هنرمندان برگزار می شــود. این 
نمایشگاه انفرادی در واقع مجموعه دوم از 
این پروژه اســت و ۳۱ اثر این مجموعه نیز 
متمرکز بر «منظره» است. مجموعه اول با 
عنوان فرعی «درخت»، ســال پیش برگزار 
شــد. در بخشــی از متن معرفی این پروژه 
نوشته شده اســت : «این مجموعه عکس 
محصول تعامل دســت   ها با چشم است؛ 
آثاری که ســعی می  کنند  به مرزهای میان 
دو مدیوم نقاشی و عکاســی نفوذ کنند». 
آن طور که در بخشــی از بیانیــه این پروژه 
آمده اســت، این آثار می توانند بیانیه ای در 

گرامی داشت تکنولوژی باشند.
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تئاتر کار می کردم و عاشــق ســینما شــده بودم، اما به خاطر انقلاب 
فرهنگی، رشته سینما تعطیل شده بود؛ منتظر ماندم و بعد از بازگشایی 
دانشگاه در اولین دوره سینما قبول شدم. شانس بزرگ نصیب من شده 
بــود. تعداد زیادی اســتاد درجه یک برای تدریس ســینما آمده بودند. 
اســتادانی که هرکدام حق بزرگی به گردنم دارند؛ استاد جابر عناصری، 
اســتاد محمدرضا شــریفی، اســتاد ضابطی جهرمی، اســتاد هوشنگ 
طاهری، اســتاد ابراهیم مکی، اســتاد ابراهیم جعفری، استاد سینایی، 
استاد مسعود جعفری جوزانی، استاد منصور براهیمی و تعداد دیگری 

که فرصت بردن نام همه شان نیست و من دست بوس آنها هستم.
اما دانشــکده دراماتیک که بعد از بازگشایی به دانشکده سینما تئاتر 
تغییر نام داده بود؛ امکان کار عملی جدی نداشــت و در برابر مدرســه 

صداوسیما از نظر عملی امکانات خوبی داشت.
در چنین اوضاعی دوست عزیز من، جناب «محمدرضا شرف الدین» 
به خاطــر تجربیات زمــان جنگ به عنــوان اسپشــیال افکت [آن موقع 
جلوه های ویژه نمی گفتند]، وارد ســینما شده بود. وقتی به او گفتم که 
همه چیز خوب است، الا اینکه امکان کار عملی و دیدن دست استادان 
کاردان را ندارم، پیشنهاد کرد هر فیلمی که من به عنوان اسپشیال افکت 
قبول می کنــم مدتی که صلاح می دانی به عنوان دســتیار من بیا و در 
جریان کار عملی قرار بگیر! ایده فوق العاده ای بود، برای شروع ابتدا سر 
کاری رفتم که «محمود کوشــان» (کارگردان بعضی فیلم های فردین) 
کارگردان و آقای قریبیان بازی می کردند. طبعا با آنچه از بزرگان ســینما 
در دانشــکده می خواندیم فاصله داشت. ســر چند کار دیگر هم رفتم، 
ولی اقناع نمی شــدم تا اینکه یک روز «شرف الدین» زنگ زد که برای کار 
«ناصر تقوایی» به نام «ناخدا خورشید» دعوت شدم. تصور کنید که من 

چه حالی پیدا کردم. بــا هواپیما به بندر لنگه و از آنجا با مینی بوس به 
بندر کنگ و محل استقرار گروه رفتیم. من در پوست خودم نمی گنجیدم.
اولین روزی که سر صحنه رفتم، نزدیک آقای تقوایی ایستاده و شروع 
به تماشای او کردم. یکی، دو ساعت که گذشت مدیر تولید آمد که شما 
فقط وقتی باید سر صحنه بیایی که کار اسپشیال افکت داریم و متأسفانه 
ناخدا خورشــید اسپشیال افکت کمی داشت و من ماندم که چه جوابی 
بدهــم. به شــرف الدین گفتم مدیر تولید چنین گفتــه و من باید برگردم 
تهــران، آقای شــرف الدین رفت پیش آقای تقوایی و گفت دســتیار من 
دانشجوی سینماست و برای یادگیری به اینجا آمده است، قول می دهد 
سر صحنه مزاحم شما نشــود، کناری بایستد و فقط تماشا کند. تقوایی 
گفته بود هیچ اشکالی ندارد، من فردا از اول وقت کنار ایشان بودم و هر 
کاری کــه می کرد، با تمام وجود تماشــا می کردم و دیدم که نوع کارش 
با آنچه در دانشکده از بزرگان سینما می خواندیم بسیار نزدیک بود. این 
اتفاق در دو ســفر ۱۰ روزه ادامه داشت. به شرف الدین می گفتم مشکل 
این است که نمی دانم کاری که در صحنه می کند چگونه ثبت می شود. 
گذشــت تا یک روز گفتند که از تهران راش آورده اند و چون مســیر دور 

بود، راش ها جمع می شد و یکباره مثلا ۶۰، ۷۰ دقیقه راش می دیدند. من 
در پوســت خودم نمی گنجیدم که اگر راش ها را ببینم آنچه سر صحنه 
دیده ام برایم تفســیر جدید پیدا می کند. امــا روزی که همه آماده بودند 
برای دیدن راش، ســوار مینی بوس شــده و به ســینمایی در بندر لنگه 
بروند؛ مدیر تولید گفت راش ناموس فیلم است و شما نمی توانی بیایی، 
طبیعی اســت که من چه حالی شدم، به اتاقم رفتم و در این فکر بودم 
که یک فرصت استثنائی را از دست دادم، مدتی بعد صدای مینی بوس 
نزدیک شد، فکر کردم شاید مینی بوس دیگری باشد. اما مینی بوس پشت 
محل اســتقرار ایستاد و صدای آقای تقوایی آمد که از پنجره مینی بوس 
فریاد می زد راعی؛ آقای راعی! من سریع بیرون رفتم و ایشان گفت سوار 
شو، سوار شــدم و البته جرئت نکردم به چشمان آقای مدیر تولید نگاه 
کنم، وقتی رفتیم به ســینما و نمایش راش ها شروع شد، آن قدر دقیق و 
مهندسی شده بود که من احساس کردم این را هرکسی مونتاژ کند، فیلم 
خوبی می شود. بعد که به تهران آمدم گفته شد که فیلم خوابیده است 
و ممکن است برای همیشه از بین برود و طبعا من که علقه ای به ناصر 
تقوایی و فیلم پیدا کرده بودم، بســیار نگران شدم که حیف شد. بعد از 
مدتی یک تهیه کننده حرفه ای و کاربلد به نام پرویزخان یشایایی پا پیش 
گذاشــت و کار مرده را زنده کرد، به نظرم اگر آقای یشــایایی نبود؛ جای 

«ناخدا خورشید» کنار «چای تلخ» بود.
تأثیــر این ۲۰ روز مبارک در زندگی من چنان بود که در ســال ســوم 
دانشــکده اولین فیلم خودم را به نام «انسان و اسلحه» ساختم که در 
بخش مســابقه فجر آن روزگار پذیرفته شــد و یک ســیمرغ هم برد! تا 
ابد مدیون «استاد تقوایی» هستم، خدا رحمتش کند. صمیمی، باسواد، 

پرمحبت و البته مهم تر از همه شریف بود، خدا رحمتش کند.

به یاد ناصر تقوایی پر محبت و باسواد

بیست روز مبارک

پویا  نعمت اللهی

از موزه لوور ســرقت شــده و دیروز به همیــن خاطر این 
مکان مهم فرهنگی تعطیل شد. گفته می شود سارقان کاملا 
نقاب پوش بوده اند و از ســمت رودخانه سن وارد ساختمان 
شــده اند. آنها از بالابر اســتفاده کرده اند که پس از شکستن 
شیشه ها، دو نفر با وارد شدن به ساختمان اقدام به این سرقت 
کرده اند. طبق یک منبع داخلی در موزه لوور، سارقان ۹ قطعه 
از مجموعه جواهرات ناپلئون و همسرش از جمله گردنبند، 
ســنجاق ســینه و تاج را به ســرقت بردند. این جواهرات در 
ویترین های ناپلئون و پادشــاهان فرانسه قرار داشتند. رشیده 
داتی، وزیر فرهنگ فرانســه در فضای مجازی نوشــته است: 
«جراحتی گزارش نشده و تحقیقات در جریان است». یکی از 

تاج ها در کنار موزه لوور پیدا شد.

نورنیوز: رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی با هشــدار 
نسبت به گسترش تبلیغات غیرواقعی فروش اقساطی گفت: 
طرح های «فروش بــدون پیش پرداخت» صحــت ندارند و 
واحدها در عمل حداقل ۲۵ درصد مبلغ کالا را نقد می گیرند. 
او همچنین از رکود شــدید بازار و کاهــش قابل  توجه خرید 
جهیزیــه خبــر داد. او گفت: «در گذشــته زوج هــای جوان 
برای شــروع زندگی حدود ۲۵ قلــم کالای برقی می خریدند، 
امــا اکنون این تعداد به حدود پنج تا ۱۰ قلم کالای اساســی 
کاهش یافته اســت». رئیس ایــن اتحادیه خبــر داد: «ما از 
قیمت کارخانه ها خبر دقیق نداریم، اما دورادور شنیده ایم که 
تولیدکننده ها قرار است تغییر قیمت داشته باشند. علت این 

وضعیت هم افزایش قیمت ارز و مواد اولیه داخلی است».

کریم زارع، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) اســتان 
اصفهان گفت: در سال ۱۴۰۳ مجموع زکات جمع آوری شده 
در اســتان اصفهان بالغ بر ۲۰۰ میلیاردو ۷۶۰ میلیون تومان 
بوده است. در شــش ماهه نخست امســال نیز میزان زکات 
واجب، مســتحبی و کفارات جذب شــده در سطح استان به 
۱۳۹ میلیارد تومان رســیده اســت. او افزود: «نهادینه سازی 
فرهنگ زکات در میان مردم، به ویژه کشاورزان و تولیدکنندگان، 
نیازمند همکاری همه دستگاه  هاســت تا آثار و برکات زکات 
برای جامعه ملموس تر شود و مردم با اشتیاق بیشتری در این 
فریضه الهی مشارکت کنند». این مبالغ بر اساس اولویت های 
مصوب شــورای زکات در ســرفصل های عمرانــی، درمان، 

جهیزیه، فرهنگی و معیشتی هزینه شده است.
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نشانه خوانی

برجام چیست؟

این اسپرسونبات ما چی شد پسر؟

امروز خبر خاصی مشــاهده نشده. آقای پزشکیان 
دوچرخه سواری می کند و از مسیر لذت می برد. از 
آن طرف مخالفان دولت چون حس کرده اند بعد از جنگ 
اوضاع کشــور یک مقدار یکنواخت و کســل کننده شده و 
ســطح آدرنالین پایین آمده، دوباره بحث حجاب را پیش 
کشیده اند که ملت بیفتند به جان همدیگر و فضای کشور، 
آن پویایی گذشته را به دست آورد. ستار جان هاشمی که 
هر دو، سه ماه یک بار با تأسف و ناراحتی از میزان استفاده 
از فیلترشــکن آپدیت می دهد، گفتــه ۸۰ درصد مردم از 
فیلترشکن اســتفاده می کنند. فریادهای هوادار روشندل 
پرسپولیس بالاخره باعث رفتن یک نفر شد و رضا درویش 
از مدیریت پرسپولیس استعفا داد. فعال سیاسی اصولگرا 
گفته مردم از سخنرانی های بی معنی پزشکیان عصبانی اند 
ولی نگفته که رئیس جمهــور بالاخره باید چه کار کند؛ با 
معنی سخنرانی می کند شما عصبانی می شوید، بی معنی 
ســخنرانی کند مردم عصبانی می شــوند. اما در میان این 
اخبار کم اهمیت، خبر مهمی گم شد که آن هم توقیف ۱۲ 
کیلو قهوه آغشــته به تریاک در فــرودگاه بود. قاچاقچیان 
دیگر دارند دست به کارهای عجیبی می زنند. خوشحالیم 
که این قهوه ها وارد کشور نشد. شما یک لحظه تصور کنید 
به جای این جوانان شلوارک پوش نسل زد که جلوی لمیز و 
ســاعدی نیا صف می بندند، یک ســری پیرمــرد مبتلا به 
زانودرد، جلوی این مغازه ها، یــک وری لم می دادند روی 
متکا و هر پنج دقیقه داد می زدند پس این اسپرسونبات ما 
چی شد؟ حتما تصدیق می فرمایید که تصویر جالبی ایجاد 
نمی شــد. یا مثلا می رفتیــم کافه، می دیدیــم ویتر، قهوه 
فرانســه را به جای فرنچ پرس توی قُل قُلــی آورده. دیگر 
بحث اینکه موقع خرید قهوه پرســیده شــود چند درصد 
عربیکاست و چند درصد روبوستا مطرح نبود. همه مجبور 
بودیم ۳۰ مورفین، ۷۰ کدئین با خاستگاه هرات تهیه کنیم. 
یک سری جوانان ورزشکار را حتما دیده اید که سر صبح یک 
قهوه سنگین می خورند و می روند باشگاه. اگر قهوه آغشته 
به تریاک وارد کشور می شود، باز هم این جوری نبود که این 
جوانان نروند باشگاه. می رفتند باشگاه ولی به جای پرس 
سینه و پلانک، می نشستند دور هم شرایط منطقه را تحلیل 
می کردند. مربی هم گهگاهی می آمد تذکر می داد که لطفا 
طبق برنامه ای که برایتان نوشته ام پیش بروید. اول با قفقاز 
جنوبی شــروع می کنید بعد میرید رو اوکراین و روسیه، یه 
ربع آخر هم گلگشتی داریم درباره قیمت بنزین. علاوه بر 
جوانان ورزشــکار، میانســالان هوس باز هم به دردســر 
می افتادند. طرف دیگر نمی توانست با جمله «می تونم یه 
قهوه مهمونتون کنم؟» به شــکار طعمه موردنظر برود. 
برای اینکه طعمه نترســد، بایــد می گفت «یه چایی نبات 
نزنیــم؟» تا طرف خیالش راحت شــود که برنامه هرچه 
باشــد، لااقل به اعتیاد ختم نمی شــود. یک سری شوخی 
بی مزه دیگر هم با آتقی آینه عبرت به ذهنم می رسد که از 

آن عبور می کنم و همین جا مطلب را به پایان می رسانم.

حافظیه دچار آسیب شد
طی چند روز گذشته تصاویری از سوی متخصصان 
مرمت و کنشــگران میــراث فرهنگــی در اختیار 
خبرگزاری ها قرار گرفته که وضعیت آرامگاه ها در عرصه 
حافظیه را چندان مناســب نشــان نمی دهد. یکی از این 
مرمتگران به ایسنا گفت: « آرامگاه های مهمی در حافظیه 
هستند که به افراد سرشناسی چون شعرا، عرفا و خاندان 
«قوام» اختصاص دارند، اما بررسی ها از وضعیت وخیم و 

مرمت های غیراصولی این آرامگاه ها حکایت دارد ».
بنابر بررســی های این مرمتگران، درهــا و پنجره های 
چوبی این آرامگاه ها موریانه زده شده و بخش هایی از آنها  
غیراصولی و غلط مرمت شده اند؛ مرمت هایی که به جای 
چوب، با ســیمان و نئوپان انجام شــده اســت. از طرفی 
تَرَک های بسیار زیادی در درها و پنجره ها مشاهده می شود. 
در داخل بیشــتر مقبره ها پر از زباله اســت. هنوز واکنش 

مناسبی در این باره از سوی مسئولان ارائه نشده است. 

طنزخوانی

اتفاق خوانی

مجتبی راعی آیدین سیارسریع


